
 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا
 2931، بهار و تابستان 8، شماره چهارم سال

 

 ساده به مرکب فعل از «ديدن داغ»تحول 
 

  انييرضا يعل

  يقاسم سالار
 21/22/83: تاریخ دریافت

 28/21/31: تاریخ تصویب

 دهيچک

زان، یعزمرگ  رۀدربا و دنید بتيمص یمعن به «دنید داغ»اصطلاح امروزه، 

 یخیو تار یاز متون ادب يبا توجه به شواهد .رودیکار م بهفرزند  ویژه به
، (قرن ششم) یقم يالرجا ابو يالوزرا خیو تار( قرن پنجم) یهقيخ بیتار مانند

به داغ بوده است؛  دنِِید یمعن ، بهگذشته ب درين ترکیرسد اینظر م به

مفعول فعل ، «داغ»فعل ساده بوده و  «دیدن داغ»، در گذشته ،تر قيعبارت دق
« دنید داغ» ،بعد به يازدهم هجریرن از ق. است رفته شمار می به« دنید»

صائب و  مانند یدر شعر شاعران ،زانیدن و مرگ عزید بتيمص یمعن به
 . کار رفته است زیاد به ،گرانید

 

 .الوزرا خیتار ی،هقيخ بیتار دن،ید ، داغداغ: يديکلهاي  واژه

 

 

                                                 
 arezaeiyan@mail.yu.ac.irیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج  استاد. 2

 gsalari2000@yahoo.comادبيات فارسی دانشگاه یاسوج  زبان و یار گروه استاد. 1



 از فعل ساده به مرکب« ديدن داغ»تحول / 45

 مقدمه.  

 هاي تاریخ زبان،پژوهش عرصۀ ، دریبات زبانيواژگان و ترک ییو معنا يساختارهاي  دگرگونی

، انکهن این زب طول تاریخ ، درها و ترکيبات زبان فارسیواژهبرخی . بسيار دارد اهميت

. ن موارد استیاز ا یکی «دنید داغ» بيترک اند و داشته خاص اي ییو معنا يساختارهاي  دگرگونی

 يمعنا ه و بهدست داد خود را از یاصل يامعن کم طول زمان، کم ، این ترکيب، درنظر نگارندگان به

از فعل ساده به  راب ين ترکیسير تحول ا ایم تا پژوهش کوشيده در این. است کار رفته به يمجاز

 .کنيمبررسی فعل مرکب 

، «Dagha»صورت  ایی، بهدر اوست «داغ» آمدۀ است، کلمۀ برهان قاطع گونه که در حاشيۀ آن

ر د. تق آمده اسمعنی حری به« (Daha»صورت  به و در هندي باستان «D�gh»شکل  به در پهلوي

، و ترکيبات (��Dr) دروش و( Garm)گرم هاي  ، کلمه«داغ» ، برابرفرهنگ کوچک زبان پهلوي

 ست نشایستشای نامۀ در واژه. نوشته شده است( Dr���dan)زدن  و داغ( Daz�dan)کردن  داغ

 آمده معنی نشانه و علامت به( Dax�ta: در اوستایی)پهلوي  «Dax�ag»( 133: 2931 ،طاووسی)

 : رديگ یم يجا یکل در دو دستۀ ،ن کلمهیبا ا شده ساخته باتيترک ،یدر زبان فارس. است

گذاشتن؛  داغ: گونه ترکيبات، موارد ذیل درخور ذکر است از این :یبات فعليترک( الف

؛ دنیگرد داغ؛ فرمودن داغ ؛کردن داغ؛ زدنیخ یداغ بر  ؛شدن ؛ داغدیدن داغ؛ دنيکش داغ ؛نزد داغ

؛ ماندن ؛ داغگرفتن ؛ داغدنيچ ؛ داغداغ بر دست سوختن؛ دنيبرکش داغ؛ افتادن داغ؛ دنيبرچ داغ

 . ...رفتن و ؛داغبستن ؛ داغدوختن ؛ داغسوختن ؛ داغداشتن ؛ داغخوردن ؛ داغنشستن داغ

؛ دار داغ: گونه ترکيبات، موارد ذیل درخور ذکر است از این :یو وصف یبات اسميترک( ب

داغ و ؛ داغ و دود ؛داغمه؛ رداغگ؛ سر داغ؛ ساز ؛ داغخورده داغ؛ دل ؛ داغکرده ؛ داغهنِ ؛ داغدهید داغ

؛ ل داغين ؛نمک داغ ؛آتش داغ ؛آهن داغ ؛الف داغ؛ آب ؛ داغجاي ؛ داغنهيداغ ؛داغگه؛ درد

؛ داغ درفش؛ داغ قصار؛ داغ گازر؛ داغ پنجه؛ داغ داغ بلندان ؛داغان داغ؛ داغ حبش؛ ؛ نقرهداغ نعنا

 . ...داغ باطله و نخود؛
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با  ،يگذار ن نشانهیجا که ااز آن وکار رفته  به واناتيبدن ح يرو ۀنشانمعناي  به« داغ»ۀ واژ

نشانه و سوزاندن مستتر  مفهومدو ، «داغ» ۀکلمدر  شده،یجاد میوان اياز بدن ح یسوزاندان بخش

 .شده است

، شانین ايب یلواند؛  نوشته «داغ» يرا برا شده یاد يادو معن ز هرين سانینو ان و فرهنگسشنا لغت

 مؤلف مانند یگروه :نظر وجود دارد این کلمه، اختلاف يو مجاز یاصلدربارۀ تشخيص معناي 

است  يمجاز، معناي سوختن و سوزاندنو  یلاص ،نشانه يامعن، «داغ» ۀدر کلممعتقدند  آرا انجمن

 واژه يمجازمعناي  ،و نشانه یاصل يمعنا ،سوختن دیشا اند نيز گفته گرید یبرخ ؛(«داغ»، دهخدا)

  (.«داغ»، آنندراج)  باشد

 باتيترکدر  ،نشانه و سوختن است یعنی ،زیدو مفهوم متما يدارا «داغ» واژۀ همان گونه که

دو معنا دیده  از هر یبينشانه و گاه ترک يگاه معنا سوختن، يامعنگاه ز ين با این کلمه شده ساخته

 :شود می

یعنی  (داغ قصّار ) « داغ گازران» مثل نظر است؛ مدّي نشانه اتنها معن ،ترکيبات برخیدر ( الف

 (.821، قاطع برهان)تن عوض نشود سش هنگامند تا گذاشت یکنار پارچه مبر  که نشانی

 گريتر نشان گلِ، بر نيل رنگرز ماند چو داغ گازران       تا تو ز دل من نشان غم بر

 (312:2939خاقانی، )

ند داغ آب تا یانبار گو ا آبیکه در حوض  ؛ چناننشان آب است یمعن به «داغ آب»ترکيب 

   .(«داغ»، دهخدا)داست يفلان حد پ

-یجاد میر پيشانی ا، بسيارکردن ب سبب سجده است که به معنی نشانی نيز به« داغ بلندان»ترکيب 

 .(828 قاطع، برهان) شود

نمونۀ است و کار رفته  به (يمجاز يمعنا چند به هر) سوختن و سوزاندن معنی به «داغ» گاه (ب

 : ستيکم ن ،یدر متون ادب فارس برد، گونه کار این

   !یک روز مرهمی به دل ریش من رسان           ؟بر جگر نهی ام تا به کیداغ فراق 

 (338: 2933 ،ي کرمانیواجوخ)
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است که  اي کيد بر نشانهو تأ شود دیده می دو معنا از هر یبيترک برد این واژه، ز در کارينگاه ( ج

 : دن بوده استیو قابل دشده  ـجاد میسوزاندن ای اثر در

 رانند چَـــــــــــــبه مرغزاري کاسبان او ک           ذر نکنند    ــــز هيبت او شيران همی گ 

 م، گياهـــموي جس چشمه کنند و ز ،ز چشم             چون به داغ او نگرند       ،گر کنند گذر و

 (33: 2911نيشابوري،  يمعزّ)

 

 يبحث و بررس.  

در  کهاست  تاریخ بيهقیبيتی منقول در  ایم، ، بدان استناد کردهاین مقالهیکی از مواردي که در 

، ذکر این توضيح، لازم سی این اصطلاحراز بر يشپ .کار رفته است به« آوردن داغ باز»ۀ کنای آن،

ادبی و ، ترین منابع تاریخی از مهم و (.ق.ه338متوفی ) ابوالفضل بيهقی نوشتۀ تاریخ بيهقی است که

 ، سخناین اثرهاي اهميت  ۀ علتبارري دردانشمندان بسيا. زبان و ادبيات فارسی است درزبانی 

ن نيست و خوانندگا ها ه این پژوهشداختن بپر مجال ،جادر این اند؛ البته همطلب نوشت فته وگ

این . ارجاع می دهيم (2981 یاحقی،) بيهقی ابوالفضل نامۀ یادمقالات  مند را به مجموعه هعلاق

انتقال  براي از آنها بان فارسی که بيهقی با مهارت بسيار،لاحات زو اصط ها ر است از کنایهپ ،کتاب

 تاریخی زبان فارسی -م ادبیه یکی از منابع مهب بدین صورت، کتابش را ه برده است وبهر معنا

 ، خالی ازي از این کتاب رسطشاید و  هصفح هيچ فت کهت می توان گجرأ به. است تبدیل کرده

 و کنایه  .نيستکنایه اي 
زبان  گاهشان را باید در ادب جستجو کرد، زادگاهش درعکس استعاره و تشبيه که خاست بر

ي دارد که به زبان مردم اما کنایه ساختار ؛سازند چه شاعران هم کنایات زیبایی می اگر ...است

ا کنایه ه ستد و ستد وجود دارد؛ یکی از این داد و ، هميشه دادبين زبان و ادب .شود نزدیک می

را  هاي جامعه کنایه هنجار... هم ارزش زبانی شناختی دارد و کنایه هم ارزش زیبا. است

 کند اي روشن می گونه ، بهاي از رفتار جامعه را با زبان نماید و همچنين گوشه می اي باز گونه به

 (. 32و 31 :2938 دیده، جهان)
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هاي این اثر  و کنایه سی نثر بيهقی پرداختهشنا ، به زیباییغياب استعاره متن دردیده در کتاب  جهان

 : ي معتقد استو. ه استکردی تقسيم ادبی و زبانکلی  را به دو گروه
ميان ادب،  يان زبان مردم است و جهت دیگر درم ، درجا که یک طرف زبان بيهقیآن در

 العادۀ ، از نيروي فوقیا این کنایات: بزرگ تقسيم کردتوان به دو دستۀ  کنایات بيهقی را می

کار  انه بهابهام شاعر اي گونه ، یا تشبيه یا غلو یا ایجاز یا بهکه در ساختمانشان ادبی برخوردارند

این زبانی چندانی برخوردار نيستند که  ، از حادثۀتاریخ بيهقیکه کنایات یا این و ...رفته است

فت که زبان گ توان و به همين دليل می.رون آورده استخود بي کنایات را بيهقی از بطن جامعۀ

 يان مردم داردم هاي بسيار زیادي در وع، ریشهپردازان مصن عکس زبان نثر بر ،بيهقی

 (.39و 31 :2938 دیده، جهان)

بر ذیلی  این اثر، .قمی است يالرجا وي ابالوزرا تاریخ ،ما در این پژوهش استنادمنبع دیگر 

 و المسرشد عباسیمحمود بن محمد بن ملکشاه وزیر  ،خالدبن الدین انوشروان  شرف المصدور نفثه

 پرداخته شده .ق.ه 883الرجا قمی به سال  لدین ابوا قلم نجم به .ق.ه811و  823هاي  در سال است و

الدین  ي که سعدبه طور نثر فارسی قرار گرفت؛ حوزۀ بزرگانمقبول طبع  ، این اثر،از آن بعد. است

 :کرده و نوشته است با تعریف و تمجيد از آن یاد ،نامه مرزبان وراوینی در مقدمۀ
زمان  به امتداد ،ل کنمیل را اگر مذیّو آن را خود چه توان گفت که شرح خصایص آن ذ... 

به آب عذب  ،یلی که اطراف آنذ ؛رر امثال مالامالکت و دُیواقيت نُذیلی به پيوسته گردد؛ 

 (.8: 2913 ،وراوینی) ...پيرامنش ننشسته [رفتن بيراههبر ] عبارت شسته و غبار تکلف و تعسف

و تا وزارت آغاز  .ق.ه818 سال نی درالدین ابوالقاسم درگزی دوران وزارت قوام از ،این تاریخ

ۀ خوانند توجه که اي مسئلهنخستين . ادامه یافته است .ق.ه883 سال الدین کاشی در صاحب عزیز

، تاریخ بيهقیاین کتاب همچون . ۀ ادبی و زبانی آن استجنب کند، را به خود جلب می این تاریخ

از  ها داد روي بت بيان روایت ها و گزارشمناس بهلف ها و امثال فارسی که مؤ شار است از کنایهسر

هزار کنایه و  ضميمۀ کتاب، حدود دو هاي تا آنجا که در یکی از فهرست ؛ها بهره برده است آن

گفتۀ یکی از  به. دهد را نشان میبانی این اثر که اهميت ز است آمده رفته در آن کار اصطلاح به
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مانده است  دور ،هاي فارسی د مؤلفان فرهنگدی ها از ها وکنایه برخی از این ترکيب، محققان

 .(238: 2981 قمري،)

ب در ين ترکیا، يمهمان گونه که گفت .است« دنید داغ»ب يترک ه،ن مقالیموضوع بحث ما در ا

 ،شانیدن و مردن کسان و خوید بتيمص يامعن عنوان مصدر مرکب و به ، بهیفارس يهافرهنگ

 يزيچ يامعن به« دهید داغ» یعنی ،بين ترکیا از مرکب یصفت مفعول. ویژه فرزند آمده است به

ثبت  دیده دار و نيز مصيبت لکه معناي باشد؛ همچنين به دهيان رسیو ز یتباه ،داغ است که به آن،

 .شده است

 است؛ اما يزیسوختن از مرگ عز يامعن بهفعل مرکب و  ،«دنید داغ» شود معمولاً تصور می

ان هم. است داشته خوردن همچون سوگند یگذشت سر ،«دنید داغ»معتقدند  ن مقالهینگارندگان ا

محلول به او  داقت متهم،براي آزمایش ص ران باستان،یا ییقضا هاي هکم، در محميدانیمطور که 

 چند هر، اما امروزه فعل ساده بوده است؛ ،خوردن سوگند این، ؛ بنابرنددنوشانیم (سوگند)گوگرد 

صورت فعل  به« خوردن سوگند»، فعل شده استمتروک  ،(ندسوگ)گر خوردن محلول گوگرد ید

هم « دنید داغ» ،نظر نگارندگان به .رود کار می بههمچنان  «کردن ادی قسم» يمجاز يامعن مرکب و در

 يمعنا ج، این فعل،یتدر بوده است؛ سپس به( داغ)دن نشانه ید يمعنا به قاًيفعل ساده و دق در آغاز،

 .ل شده استیتبددن ید بتيمص یمعن رکب بهمصدر مافته و به ی يمجاز

، (نشانه)دن داغ یبا د( دنید بتيمص)زان  یان مرگ عزيم شود که ، این پرسش مطرح میحال

 .چه ارتباطی وجود دارد

المظفر  بو را از یاتيبا .ق.ه318ذیل حوادث سال  ،حویشدر تاریخ  .(ق.ه338تا  988) بيهقی

 ،يکرد سورعمل ها، آشکارا از در آن وآورده مسعود خطاب به  شابور،يد نیبر احبص ،یجمح

 : است انتقاد کرده حاکم خراسان

 بند و ساز آورد  یهم يورـــــــــکه س ـــــــــــــــــــان نگر           خراس يسو را بهيام

  دراز آورد يارـــــــــــــش تو کيبه پ         ،ومش بمـــــــــــــــــاند درازاگر دست ش

 آورد داغ باز ،دـــــــــــچو چوپان ب              ،یــــــده يکان را به سور( گله) کـارهر آن 

 (132و 131: 2939، یهقيب)
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که در آن، عامل اصلی ده مالمظفر آ بوهمين اي از  نامه. ق.ه313ذیل حوادث سال  همچنين

، حاکم این کرد بد سوريعمل ن،سوي سلجوقيا ازدست  غزنویان و فتح آن  خراسان از رفتن بيرون

؛ به عبارت (883: 2931 بيهقی،) «سر سوري شد ، بهحقيقت خراسان به ...»: ولایت دانسته شده است

آنچه را  است مقام نتوانستهاو در این  اما ؛آن باشد است تا راعی ، خراسان به سوري داده شدهدیگر

را سالم و  شده است ولایت سپردهنتوانسته  کهبر آن وي علاوه .ه دارداخوبی نگ ، بهاندبدو سپرده

 .شده است نيز دست غزنویان آن از رفتن بيرون دست والی بعدي سپارد، موجب تباهی و درست به

اساس  برکه  است یرسم و بيانگر شود حاصل می شده یاد ابيات از این معنی با توجه به بيت آخر

شدن گوسفند و  اثبات تلف ي، چوپان براشدندیتلف م یليبه هر دل ياگوسفندان گله وقتی ،آن

مناسب از  اي هيا ناحیپشت گوش  را که معمولاً (اي نشانه)دن آن،  داغ یا دزدیشدن به فروش ن متهم

، داغ آوردن پی در. استه آوردیصاحب آن م ي، براکردند ایجاد میآهن تافته  ، بابدن گوسفند

بر  است؛ هدیدیم، هبود شرفتن نيب از ا که نشانۀآن ر داغ دن گوسفند،ید يجا صاحب گوسفند به

، نيستخویش  داري گلۀ قادر به نگاه که مانند چوپانی بد که شده استسوري متهم  ،این اساس

 . ده استشموجت تباهی ایالت تحت حاکميت خود 

دار را  حسن جان ريام»: آمده است یردان سلجوقم از دولت یکی ۀباردرز ين یقم يارالوز تاریخدر 

داغ  ،يکرد یکه دوست یبا هر کس جان برد؛ یکم کس ،او استسقا بود که از آن یدوست اندازه بود؛ یب ینفاق

دار اگر با کسی  حسن جان امير ن است کهناظر بر آ ،عبارت این .(231 :2919 ،یقم) «يسپرد بازاو 

گرداند که  می او را باز اي از (نشانه)، داغ گرداند جاي آنکه خود شخص را باز ، بهشد دوست می

تاریخ استشهاد در  ، بيت مورددر همين کتاب .بود آن شخص رفتن دست شدن و از ی گویا بر تباهدليل
          :آمده استع اول ابا اندکی اختلاف در مصر، بيهقی

 آورد د داغ بازـــــوپان بــــــچو چ               ،سپاري (به سوري) وريکان بش مملکتر آن م

 (91 :2919 قمی،)

یا  «گرداندن باز داغ»صورت  ، اصطلاحی بهدر این دوره دهد کهینشان م شده نقلواهد ش 

و دریافت رفته  کار می بهاصل آن  يجا به يزيداغ چ ای معناي برگرداندن نشانه به ،«سپردن باز داغ»

است که نيازي عادي بوده چنان  ،الوزرا تاریخو  تاریخ بيهقیاین معنی براي خوانندگان و مخاطبان 
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این  ؛ بنابرشده است احساس نمی« سپردن باز داغ»یا  «گرداندن باز داغ»تفسير اصطلاح  به توضيح و

افته ییمعنا م ،«سپردن باز داغ»و  «گرداندن باز داغ» نيز در ارتباط با« دیدن داغ»اصطلاح توان گفت  می

سپرده شده  یدست کس ا انسان سالم بهیکه حشم آن است  بيانگر ،آوردن داغ ،مثالدو  در هر. است

 . بوده است بر مرگش ليگردانده شده که دل باز ياز و يااما تنها نشانه است؛ بوده یهمراه کسا ی

، در اصطلاح سالم يزيوب از چيمانده و نشان مع باز ، یعنین مفهوم داغیز ايدر حال حاضر ن

 که باید عوض شود اتوموبيلافتادۀ موتور  کار ار ازقطعه یا ابز یعنی« داغی». وجود دارد «داغی»

 يدارند و گاه برایر نگه ميا تعمیض یتعو يا فرسوده که برایخراب  قطعۀ ؛(111 :2938نجفی، )

  .(«داغی» ،انوري)ل دهند ید آن را تحوینو با ۀگرفتن قطع

ذکر شده و شدن  وبيه از معیکنا «شدن یداغ»و وب آمده يمع یمعن به« یداغ»هم  آنندراجدر 

 :استردن ک وبيمع معناي به «کردن دار داغ» ،که در آن ذکر شده است از صائب یمثال

 ب آن زنخدان را يدار کند س که داغ             ترسم یسخت م ،عرق شرم یشوخ ز

 (  2381 ،آنندراج)

اصناف  یبرخو در زبان  شده در متون ذکر ،بيترت به ی، داغ و داغگفتيمبا توجه به آنچه 

نظر  به .ده استشاستفاده  بیا ی ن رفته ويب است که از آمده يزيمانده از چ باز نشانۀ يمعنا به ،يامروز

 شدن آن گوسفند که برابر با تلف( مانده از بازنشانۀ )دن داغ ید یمعن به «دنید داغ»رسد اصطلاح یم

 «!داغ  نبينی الهی» وان گفت جملۀ دعاییتاین می بربنا یافته است؛ يز تسريبه انسان ن ج،یتدر به ،بوده

  .آن است شدن رفتن و تباه بين با از ، برابريزيچ دیدن داغ ریشه دارد؛ زیرا مفهوم در همين هم

شده با  ۀ فارسی ساختهساد يهابرخی دیگر از واژه توان ریشۀمی شده، یاد با توجه به مباحث

 ؛(2381، نندراجآ ؛821، قاطع برهان)عنی کهنه و مستعمل م به «داغينه»؛ مانند را نيز تعيين کرد «داغ»

بودن  شدن و کهنه و مستعمل دار شدن و عيب آزرده بغایتمعنی  ، بهقاطع برهانکه در  «شده داغ»

 ،نجفی)پاشيده، پریشان و واریخته معنا شده  هم که از« داغان» ثبت شده است؛( 821، قاطع برهان)

 .ریشه دارد ،رفته بين مانده و اثر چيزي که از معنی نشانۀ باقی به« داغ» واژۀ در همينو  (118
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 یافته يتسرّبه انسان و مرگ عزیزان  یزمان ن اصطلاح از چهیکه ا مشخص کرد توان دقيقاً ینم

در  ،زمان صورت هم به دو معنا شاعران از هر ۀو استفاد «داغ» ۀکلم برايعنا وجود دو ماما  است؛

 :مثال. شود دیده میيک فارسی آثار ادبيات کلاس برخی

 داغ گورش مــــبين به اول بار             گور داغــش نگر به آخر کار 

 (231: 2939نظامی گنجوي، )

« داغ» ۀکلم .است جناس تام داراي آرایۀ کار رفته و در دو معناي متفاوت به« گور»، بيت این در

، آن عصر این بيت درمخاطب  .است ت و سوختنحرار ،نشانهمعناي  ترتيب، به ، بهمصراع نيز در دو

 .واقف بوده استدو معنا  به هر

اما در  است؛ بوده نظر مدّ« داغ»اي  مفهوم نشانه ،«دار داغ»و  «دیدن داغ» همچوندر اصطلاحاتی 

توان  چه نمی گر. کنند را بيان می (مجازي یا حقيقی) مفهوم سوختن، این اصطلاحات ،حال حاضر

شاید در مشخص کرد،  ها نطول قر ها و اصطلاحات را در کلمهتحول معنایی  هاي ت، علقاطعيت با

شدن  رنگ و کمسترش زندگی شهري گ سبک زندگی اجتماعی،تغيير در  این مورد خاص بتوان

با  ملاًکا ،بدین معنا که انسان هزار سال قبل عامل این تغيير دانست؛ رامعنی نشانه  به« داغ» مفهوم

روبرو  شده با آن، ساخته یا اصطلاحات و« داغ»گاه با  و هر آشنا بود معناي نشانه هب «داغ»مفهوم 

« داغ»، نشينی با گسترش شهر ،ریجتد کرد؛ اما به را استنباط میمفهوم نشانه و سوختن  دو هر ،شد می

در  و حرارت، مفهوم سوختنتنها و  دست داد م ازمرد بيشتر ميان مفهوم خود را در ،معناي نشانه به

نيز تحول معنایی  «داغ»شده با  همين موضوع باعث شد که در اصطلاحات ساخته. ن باقی ماندآ

که در  وجود ندارد «داغ»با  شده ج ساختههيچ اصطلاح رای تقریباً امروزه،جا که تا آن روي دهد؛

 ،جم و ششمپن هاي نتا قر« دار داغ»ۀ کلم سوي  مردم استنباط شود؛ مثلاً ، ازنشانه ، مفهومی ازآن

  :است رفته کار می هدار ب معناي نشانه به

 نپذیرند شهان در شکار می          دار     داغداغ تو داریم و سگ 

 (91: 2939 ،گنجوي امینظ)

 

 نام خود داغ کـــــرده بر رانش           داد ســــــرهنگی بيابانش
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 ی از هزار یکی دار یکی           زنده بگرفــت داغکــــه زان گور  هر

 (21: 2988نظامی گنجوي، )

 در توران و در ایران    است تا ملک است کجا ملک

 بدین داغ و رقم داري ،نام خویش تا محشر به                                                   

 (192: 2911 ،نيشابوري يمعزّ)

مفهوم  در آن، رود و کار می سوخته به دیده و دل معنی مصيبت تنها به« دار داغ»واژۀ  ،اکنون

از  ، دیگر هيچ اثريدر این ترکيب ،غلبه کرده و براي مخاطبان امروزي نشانه معناي برسوختن 

 . نمانده است باقی مفهوم نشانه

اصطلاح  ،یدر متون ادب ،هیتا عصر صفوکم  وان احتمال داد که دستتیم ینبا توجه به قرای

عصر  از رسد در متون قبل ینظر م به. نرفته است رکا کان بهیزان و نزدیعز مرگ  يمعنا به« دنید داغ»

ر از یشواهد ز. شد استفاده نمی یکسمفهوم مرگ  دن داغ بهید -بود یدنید ،«داغ»چه  گر -يصفو

 : کنند مسئله را تأیيد مین یا ،از قرن دهم متون قبل

 : است آمدهگاه بهرام گور  توصيف شگار در ،نظامی پيکر هفت در 

 نام خود داغ کـــــرده بر رانش           داد ســــــرهنگی بيابانش

 ،دار یکی           زنده بگرفــتی از هزار یکی کــــه زان گور داغ هر

 گــــــــرد آزار او نگردیدي          ،که داغ ملک بر او دیدي چون

 (91: 2939 ،گنجوينظامی )

  :آمده است يمعزّ اميردیوان در 

 ،پلنگ و شير در کوه و بيابان              جا داغ ستوران تو بيندـــــــــــک

 دندان شوند ار هيبت تو کند           چنگال    شوند از حشمت تو سست

 (33 :2911 نيشابوري، يمعزّ)

 :خوانيم میه شاهنامدر 

 ن ختی به کابلستاـــچه بودش به زابلستان              بياورد ل گله هر

 خواندند داغ شاهان همیراندند              بر او  همه پيش رستم همی
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  (998: 2981 ،یفردوس)

 . خوانندبينند و می ، داغ را میشاهنامهاز  شده نقل در بيت

سوختن و  یمعن ست؛ بلکه بهيدن نید بتيمص يمعنا دن بهید ز داغيو حافظ ن يدر شعر سعد

 :دن استید هنشان

 اند ، آن گفتهاند دهیظاهر د يچه بر اجزاهر                 آنمُ به هر سرنند و مِيب یداغ پنهانم نم

 (331: 2931شيرازي،  يسعد)

 !میا ادهــن نهين که بر دل خونين داغ بیا                  ان کار   يم ن و قدح دريمب یچون لاله مِ

 (131: 2933، شيرازي حافظ)

اصطلاح  ،چون صائبهمسانی و در شعر ک دهم هجري قمريسد از حدود قرن یازرنظر می به

  :آمده استدیدن  و مصيبتمفهوم مرگ عزیزان  ، بههدصورت گستر به« دیدن داغ»

 جاست ن بوستان بهینک هزار لاله در ایا                          ؟ده استیزان ندیکه داغ عز يا نهيکو س

 (189 :2989-2938 صائب تبریزي،)

 یقاآن ، شعر زیر ازدن آمدهید بتيمص یمعن به« دنید داغ» ،که در آنترین منابعی  شکارآاز  یکی

 : است

 زلف معنبر زد يها در حلقه             دگان به ملامت چنگ      ید چون داغ

 (211: 2919 ،يشيراز یقاآن)

 

  يريگ جهينت. 3

سوزاندن  ،نشانه یمعن ن کلمه بهیا. دیتوان د یم یو اسم یبات فعلياز ترک ياريرا در بس «داغ» ۀکلم

نشانه یا )سر معناي اصلی این کلمه  ، برسانینو ميان فرهنگ و درها ثبت شده  ، در فرهنگو سوختن

ن یبا ا شده ساخته باتيترک ، بهیین اختلاف معنایا. نظر وجود دارد اختلاف (سوزاندن و سوختن

 نظر بوده و در مدّنشانه  يتنها معنا، ها ز آنا برخی در راه یافته است؛ بدین صورت که زيکلمه ن

بات ين ترکیاز ا یکی. نظر است مورد یدو معن از هر یبيترک ؛ گاه نيزسوختن و سوزاندن برخی،

در « دنید داغ»، یزبان فارس یو ادب یخیدر متون تار يشواهداساس  بر .است« دنید داغ» ،یفعل
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 (قرن پنجم) یهقيخ بیتاردر . ر معنا داده استييتغ کب، به فعل مرجیتدر ساده بوده و به یفعل آغاز،

 یمعن به« دنید داغ». ده استین شواهد آمدو مورد از ا ،(ششمقرن ) یقم يالرجا ابو يالوزرا خیتارو 

 يزیصائب تبردر شعر  ویژه به بعد و به يقمر يم هجراز قرن ده ،دنیدن و مرگ فرزند دید بتيمص

 . افته استی بسيار برد کار ،دنید بتيمص يمعنا بهب ترکي ینا ،وااز  شود و بعدیده مید
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